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مذاکره اقتصاد و مسئله جنگ یا 
 مجتبی بهاروند، رئیس سابق و مشاور فعلی 
کمیسیون حمل ونقل، لجستیک و گمرک اتاق 
بازرگانی ایــران:  جنگ، صرف نظــر از ابعاد 
انســانی و امنیتی آن، یکــی از پرهزینه ترین 
پدیده هایی است که یک اقتصاد ملی می تواند 
با آن مواجه شود. پیامدهای اقتصادی جنگ  
تنها به دوره درگیری محدود نمی شود، بلکه 
در بسیاری موارد سال ها و حتی دهه ها پس از 
پایان آن نیز ادامه می یابد و روند توسعه کشور 
را با اختلال جدی روبه رو می کند. در شرایطی 
که حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی کشــور 
از طریق مســیرهای دریایی انجام می شود، 
هرگونه درگیری نظامــی یا محاصره دریایی 
می تواند به سرعت جریان واردات و صادرات 
را مختل کند. این اختلال، در میان مدت منجر 
به کمبود کالاهای اساســی، افزایش شدید 
هزینه های حمل ونقل، رشــد تورم و کاهش 
دسترســی به بازارهای جهانی خواهد شد. 
محدودیت در تجارت خارجی، هم زمان فشار 
تحریم ها را تشــدید کــرده و هزینه مبادلات 
اقتصــادی را به طور چشــمگیری افزایش 
می دهد. از سوی دیگر، تجربه جهانی نشان 
داده که بازسازی زیرساخت های تخریب شده 
در جنــگ، نیازمنــد منابعی بالــغ بر صدها 
میلیارد دلار اســت. این در حالی اســت که 
در دوران جنگ، منابع مالی کشــور به جای 
سرمایه گذاری در توسعه، صرف هزینه های 
نظامی و جبران خســارات می شود و همین 
امر، شکاف توســعه ای را عمیق تر می کند. 
یکی از ابعاد کمتر مورد توجه، تأثیر جنگ بر 
زیرســاخت های ارتباطی و اقتصاد دیجیتال 
اســت. اختلال یا قطع اینترنت که در شرایط 
بحرانی محتمل است، می تواند به تعطیلی 
گسترده کســب وکارها، به ویژه استارتاپ ها و 
شــرکت های فعال در حوزه فنــاوری منجر 
شــود. این مسئله نه تنها میلیاردها دلار زیان 
اقتصادی به همراه دارد، بلکه موجب از بین 
 رفتن اعتماد ســرمایه گذاران و فرار ســرمایه 
نیز خواهد شــد. در حوزه ترانزیت که سالانه 
صدهــا میلیــون دلار ارزآوری برای کشــور 
به همــراه دارد، جنگ می تواند مســیرهای 
بین المللــی را ناامن یا مســدود کنــد و این 
مزیت ژئو اکونومیــک را از بین ببرد. در چنین 
شرایطی، رقبا به سرعت جایگزین خواهند شد 
و بازگشت به موقعیت پیشین، بسیار دشوار 
و زمان بر خواهــد بود. این در حالی اســت 
کــه ظرفیت تجارت زمینی کشــور، به  دلیل 
محدودیت های زیرساختی، هزینه های بالا و 
زمان بربودن، پاسخ گوی این خلأ نخواهد بود.
با این حال، یکی از نگران کننده ترین پیامدهای 
اقتصادی جنگ، افزایش بیکاری در مقیاس 
گسترده اســت. تعطیلی بنگاه های تولیدی، 
اختــلال در زنجیره تأمین، کاهش صادرات و 
رکود اقتصادی  می تواند به بیکاری میلیون ها 
نفر منجر شود. این وضعیت، علاوه بر فشار 
معیشــتی بــر خانوارها، تبعــات اجتماعی 
گســترده ای از جمله افزایش فقر، نابرابری، 
مهاجرت، آســیب های اجتماعی و کاهش 
سرمایه اجتماعی را در پی خواهد داشت. در 
چنین شرایطی، ضرورت دارد تصمیم گیران 
کشــور بــا نگاهــی واقع بینانه و بــه  دور از 
شــعارزدگی، ابعاد مختلف این بحران را در 
نظر بگیرند. تجربه نشــان داده است که در 
بزنگاه های حساس، غلبه رفتارهای هیجانی 
بــر تصمیم گیری هــای عقلانــی، می تواند 
هزینه های جبران ناپذیری به کشــور تحمیل 
کند. در مقابل، عمل گرایی، تعقل و توجه به 
منافع بلندمدت ملی، مسیر عبور کم هزینه تر 

از بحران ها را هموار می  کند.

صنعت خودروی کشــور امروز در نقطه ای تعیین کننده قرار دارد؛ نقطه ای 
که عبور از آن نیازمند درک عمیق واقعیت های موجود و اتخاذ راهبردهای 
مبتنی بر شرایط ویژه کنونی است. نخستین گام، پذیرش این واقعیت است که کشور 
در انتهای ســال درگیر جنگی فراگیر با ابرقدرت دنیا شد و اگرچه با ماهیت نظامی 
آغاز شده است، اما به سرعت ابعاد اقتصادی، صنعتی و زیرساختی به خود گرفت 
و بخش هایی از صنایع غیرنظامی کشــور را هدف قــرار داد. در این حالت بدیهی 
است که نمی توان از روش های قبلی مشکلات فعلی را برطرف کرد و به مسیر رشد 
و توسعه بازگشت. همچنین باید یادآوری کنم که هنوز مشکلات اقتصادی ناشی از 
جنگ به خوبی نمایان نشــده است و بخش مهمی از مشکلاتی که امروز مشاهده 
می کنیم، نتیجه جنگ اقتصادی و فرهنگی فراگیر در دو دهه گذشته با آمریکا ست 
که از ســال ۱۳۹۱ به مرحله جدیدی وارد شد و با وجود نوسانات مختلف در مسیر 
این جنگ از طرف دشــمن و تغییرات جهانی، مســئولان ما تقریبــا با یک فرمان، 
سیاســت گذار ی ها را دنبال کردند که نتیجه آن رشد بسیار پایین و اغلب منفی در 
۱۳ ســال گذشــته بوده اســت. با وجود این فشــارها، کشــور توانســت با اتکا به 
ظرفیت هــای داخلی در برابر تهدیدات گســترده مقاومت کنــد و از این مواجهه 
ســربلند بیرون آید. با این حــال، پیامدهای چنین تقابلی ناگزیر بــوده و اکنون در 
مرحله ای قرار گرفته ایم که باید به بازسازی و ترمیم ساختارها بپردازیم. این امر در 
برخی حوزه ها مستلزم آغاز دوباره و صرف زمان درخور توجه است؛ از  این رو اتخاذ 
راهبردهای نوین و هماهنگ با شــرایط روز ضروری اســت. یکی از اساســی ترین 
الزامات، پذیرش این نکته است که اداره صنعت خودرو با رویکردها و سیاست های 
گذشته امکان پذیر نیست. سیاست گذاری این حوزه در سال های اخیر عمدتا روزمره، 
مقطعــی و فاقد نگاه راهبردی بوده اســت. بی توجهی به آینــده و غلبه اقدامات 
واکنشــی، صنعت را از مســیر توســعه پایدار دور کرده اســت. مهم ترین رکن این 
سیاســت ها در صنعت خودرو، کنترل قیمت خودروی سواری (و رهاسازی قیمت 
خودروهــای تجــاری) و صدور انــواع خرده فرمایش بدون توجه بــه بقیه ارکان 
سیاســت گذاری و مدیریــت و تصدی گــری دولتــی (بــه جــای حکمرانــی) و 

سرمایه گذاری های پراکنده و تغییرات دائمی بخش نامه ها بوده است.
از ســوی دیگر، نظام اقتصادی کشــور نیز به دلیل ناهماهنگی و نبود انسجام 
رفتاری، نتوانسته است پاســخ گوی نیازهای صنعت باشد. با توجه به سهم بالای 
دولت در اقتصاد -که در برخی گزارش ها تا ۸۰ درصد ذکر شــده- طبیعی اســت 
که بخش خصوصی مجال کافی برای نقش آفرینی مؤثر نیافته باشــد؛ در حالی که 
توان انجام اقدامات بزرگ در مقطع فعلی عمدتا در اختیار بخش خصوصی است.
برای اصلاح مســیر، شــکل گیری اجماع و هماهنگی در سطح کلان اقتصادی 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. تصمیمات و سیاست های ملی هنگامی به نتیجه 
می رســند که در همه سطوح اجرائی، از وزارتخانه ها تا استان ها و از بانک مرکزی 
تا شعب بانکی، به  طور کامل و دقیق اجرا شوند و وحدت رویه وجود داشته باشد. 
تجربه تســهیلات ۷۰۰همتی نمونه ای روشــن از پیامدهای نبود هماهنگی میان 
سطوح تصمیم سازی و اجراست. از منظر صنعتی، بنگاه های تولیدی امروز نیازمند 
حمایت هدفمند و نظارت مؤثر هســتند تا ضمن حفظ تاب آوری، بتوانند وظایف و 
تعهدات خود را در شرایط ویژه کنونی ایفا کنند. تجربه خصوصی سازی در صنعت 
خودرو در اواخر ســال ۱۴۰۳ نیز مؤید این نکته اســت که ســپردن امور به بخش 
خصوصی می تواند نتایج مثبت و ملموسی به همراه داشته باشد؛ چنان که شرکت 
خصوصی شده در سال ۱۴۰۴ رشد بالای ۱۵ درصدی تولید را تجربه کرد، در حالی که 
شــرکت دولتی با کاهش شدید تولید مواجه شد. بنابراین واگذاری امور اجرائی به 
بخــش خصوصی و تمرکز دولت بر نقش سیاســت گذاری و نظارت باید به عنوان 

یکی از راهبردهای اصلی صنعت خودرو دنبال شود.
برای دستیابی به این هدف، ضروری است سیاست های ارزی، مالیاتی، بیمه ای 
و گمرکی به گونه ای تدوین و اجرا شــوند که ضمن کاهــش هزینه های غیرمولد، 
مسیر رشد صنعتی را هموار کنند. بخش درخور توجهی از مشکلات فعلی، حاصل 

بی برنامگی و نبود حکمرانی اقتصادی سازگار با نیازهای صنعت است.
اگر سیاســت گذاری اقتصادی با تمرکز بــر مدیریت صحیح منابع ارزی و ایجاد 
مســیرهای جدید تأمین و تخصیص منابع انجام گیرد، می تــوان در بازه ای حدود 
شش ماهه بســیاری از تنش های موجود از جمله کمبود فولاد را برطرف کرد. این 
ظرفیت در کشور وجود دارد و بخش خصوصی به خوبی با راهکارهای اجرائی آن 

آشناست؛ آنچه نیاز است، ثبات سیاستی و اعتماد به توان داخلی است.
البته سیاســت ارزی موضوع پیچیده ای است و شاید در کوتا ه مدت نشود در آن 
تغییر محسوسی ایجاد کرد. هر چند آقای همتی با این قول دوباره وارد بانک مرکزی 
شدند و آقای مدنی هم با همین سیاست کلان وارد وزارت اقتصاد شدند، ولی رکن 
مهم تر تحرک شــدید صنعت خودرو، اجرای قوانین تجارت به جای حکمرانی بر 
مبنای نگاه امنیتی است و نتیجه بدیهی آن اصلاح روش قیمت گذاری خودروهای 
سواری است. اینکه تمام ارکان تولید با قیمت های روز و بر مبنای تورم محاسبه و 
مبادله شــود، با قیمت گذاری دستوری موجود به هیچ وجه همخوانی ندارد و ابتدا 
برهم زدن قواعد تجاری است و به  این  ترتیب صنعت و تجارت را در گردابه سقوط 
می اندازد؛ گرداب هایی که حداقل هشــت سال است بر صنعت کاملا حاکم است 
و نتیجه آن مشهود. البته ادامه این مسیر در شرایط فعلی دیگر امکان پذیر نیست. 
لازم به ذکر اســت که این رکن مهم تر از رکن یکسان سازی قیمت ارز است؛ چرا که 
اگر این رکن اجرا شــود، به هر حال صنعت می تواند حرکت کند و به ارزش آفرینی 
در اقتصاد ادامه دهد. هر چند اگر موضوع سیاست های ارزی و مالی روشن نباشد، 
هزینه ناکارآمدی نظام اقتصادی ناشــی از سیاســت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 
را صنعت و مردم می دهند. پس امید اســت که هم زمان حداقل درباره خودروی 
سواری که هم اکنون از اولویت راهبردی در مقابل مواردی مانند غذا، دارو، اشتغال 

و آموزش است، این سیاست اصلی اصلاح شود.
البته برخی ادعا می کنند این حرکت باعث افزایش شدید قیمت ها می شود. به 
این افراد مدعی یادآوری می کنم که یک بار برگردید و به عقب نگاهی بیندازید. حتی 
لازم نیست پشت سر را نگاه کنیم. ببینیم همین الان که این قیمت گذاری دستوری 
اجرا می شــود، آیا قیمت های خودرو در بازار تحت کنترل اســت؟  یادمان باشد که 
اگر هم می خواهیم قیمتی را کنترل کنیم، باید قیمت خودروهای تجاری باشد، نه 
سواری.  به هر حال سیاست آزادسازی قیمت ها در صنعت خودروی تجاری نشان 
داد که چقدر می تواند تبعات مثبت اقتصادی و صنعتی داشته باشد. امید است که 
سیاست گذاران با درک این اولویت ها و تغییرات راهبردی، یک تصمیم جدی در این 
مقطع مهم تاریخی بگیرند تا بتوانند از ورشکستگی شدید بنگاه ها، برهم ریختگی 
بازار و بیکاری شدید در بخش خودرویی اقتصاد  جلوگیری کنند. به باور این جانب، 
بــا اتخاذ تصمیم های صحیح، هماهنگ و مبتنی بــر واقعیت های امروز، می توان 
مســیر احیای صنعت خودرو را هموار کرد و آن را در مسیر توسعه پایدار قرار داد. 
این مســیر از اصلاح حکمرانی، اعتماد به بخش خصوصی و حضور فعال و مؤثر 

در میدان عمل می گذرد.

گزارش «شرق» از رویارویی ایران و آمریکا در دو جبهه تنگه هرمز و محاصره دریایی که می تواند نتیجه جنگ را رقم بزند 
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 انســداد تنگه هرمز در جنگ و صعود قیمت نفت توانسته است درآمد نفتی کشور را به حدود 
دو برابر برساند؛ اتفاقی که سبب شد آمریکا به تکاپو بیفتد تا صادرات نفت کشور را مختل کند و از 
بین دو گزینه اصلی تصرف جزیره خارگ و محاصره دریایی ایران، دســتور کار کم هزینه تر محاصره 
دریایــی را روی میز بگذارد و با اعلام آتش بس دوهفته ای، ارتش آمریکا از اجرائی شــدن محاصره 
دریایی ایران خبر داد. در جریان مذاکرات تهران و واشــنگتن در اسلام آباد، ایران پذیرفت تنگه هرمز 
را بگشاید، اما آمریکا بر محاصره دریایی ایران اصرار ورزید؛ اتفاقی که اعتراض ایران و انسداد دوباره 
تنگه هرمز را به دنبال داشت. علاوه بر این، دوره دوم مذاکرات دو کشور را منتفی کرد، اما در نهایت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، آتش بس را تمدید کرد و خبر داد که محاصره دریایی ادامه 
پیدا می کند. وزارت انرژی آمریکا این اتفاق را «خشــم اقتصادی» توصیف کرد که معادلی برای نام 
عملیات نظامی آمریکا علیه ایران یعنی «خشــم حماسی» اســت. از آن سو مهلت قانونی ترامپ 
برای حضور در جنگ خارجی رو به اتمام اســت و با نزدیک شدن زمان جنگ به ۶۰ روز، ترامپ باید 
مجوز کنگره را برای ادامه جنگ دریافت کند. اما حالا سرنوشــت جنگ بیشــتر از مجوز کنگره، به 

آب های خلیج فارس و اقتصاد نفت گره خورده است.

مذاکره به شرط پایان تقابل دریایی
جنگ ۴۰روزه آمریکا و اســرائیل علیه ایــران در  نهایت به یک آتش بس موقت دو هفته ای ختم 
شد؛ آتش بسی که بنا بود فرصتی برای مذاکره بین ایران و آمریکا ایجاد کند. دوره اول این مذاکرات 
در اسلام آباد پاکســتان برگزار شد، اما با وجود ساعات طولانی و فشرده بحث و گفت وگو به نتیجه 
نرســید و بنا شــد مذاکرات بین تهران و واشــنگتن ادامه داشــته باشــد. بااین حال، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد محاصره دریایی ایران را آغاز کرده و تنگه هرمز بازگشــایی شده 
اســت. خبر بازگشایی تنگه هرمز هم زمان با خبرهای دیگری مبنی بر نزدیک بودن توافق بین آمریکا 
و ایران شنیده شد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، از بازشدن تنگه هرمز در مدت آتش بس 
خبر داد و این نشــانه ها سبب شد بازارها با تصور اینکه توافق نزدیک است، ریزش قیمت را تجربه 
کنند. در همین مدت قیمت هر بشکه نفت که به بالای صد دلار رسیده بود، به کانال قیمت ۸۰ دلار 

برگشت و بهای نفت برنت به انتهای  کانال ۸۰ دلار رضایت داد.
با این حال، خبر توقیف کشتی ایران از سوی آمریکا سبب واکنش ایران شد. محمدباقر قالیباف، 
رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی، اعلام کرد آمریکا می خواهد تنگه هرمز برای تمام کشتی ها به جز 

کشتی های ایرانی باز شود و این خواسته غیرمنطقی است.
پس از این مســئله، سپاه پاسداران اعلام کرد که تنگه هرمز دوباره بسته می شود و نفتکش های 
عبوری بدون مجوز ایران حق عبور ندارند. پس از اعلام انســداد دوباره تنگه هرمز، تردد کشــتی ها 
از این تنگه تقریبا به صفر رســید. تسنیم در آخرین گزارش از وضعیت تردد کشتی ها در تنگه هرمز 
روز سه شنبه اول اردیبهشــت ۱۴۰۵ نوشت که طبق آخرین آمارها، تردد کشتی ها در تنگه هرمز به 
حدود شــش درصد میانگین رسیده و حجم عبوری به شــدت کاهش یافته است و به سمت صفر 
حرکت می کند. بر اســاس این گزارش تعداد کشــتی های عبوری در ۲۴ ســاعت روز دوشنبه حدود 
۱۶ کشــتی گزارش شــده که تنها حدود ۶.۲ درصد از میانگین عادی روزانه (حدود ۱۳۰ کشــتی) را 
تشــکیل می دهد. بر اساس این گزارش در روز سه شنبه هم تنها هشت کشتی در حال عبور مشاهده 
 DWT (حجم بار عبوری) به حدود ۱۴.۶ درصد میانگین عادی (۱.۵ میلیون throughput شــده و
در مقابل ۱۰.۳ میلیون DWT معمول) ســقوط کرده است. بر مبنای این گزارش، در روزهای دیگر 
ترافیک کشــتی ها گاهی به سه تا پنج کشتی در روز یا حتی کمتر کاهش یافته و بسیاری از شناورها 

مجبور به تغییر مسیر یا بازگشت شده اند.
انســداد دوباره تنگه هرمز قیمت نفت را تا حدی افزایش داد، اما امید به شکل گیری دوره دوم 
مذاکرات اســلام آباد باعث شد بازار نفت از صعود بیشتر بازمانده و منتظر نتیجه مذاکرات بماند. با 
این حال تهران اعلام کرد که به دلیل محاصره دریایی ایران، حاضر نیســت در مذاکرات شرکت کند 
و آمریکا را با توقیف کشــتی های ایرانی به نقض آتش بس محکوم کرد. در عین حال آمریکا هم در 

جدالی لفظی انسداد دوباره تنگه هرمز را نقض آتش بس خواند.

جنگ درآمد نفت ایران را ۲ برابر کرد
امــا پیش از محاصره دریایی، ایران توانســته بود درآمد نفت صادراتــی خود را در طول دوران 
جنــگ افزایش دهد؛ هرچند حجم صادرات نفت ایران تغییر چندانی نداشــت، اما افزایش قیمت 
نفت توانســت درآمد ایران را افزایش دهد. پیــش از جنگ به دلیل افزایش عرضه، قیمت نفت به 
میانه کانال ۶۰ دلار ســقوط کرده بود، اما با وقوع جنگ در خلیج فارس، بهای نفت تا ۱۱۷ دلار هم 
رســید. در  این  میان مشتری عمده نفت ایران، چین اســت که پیش از جنگ نفت تحریمی ایران را 
بــا تخفیف بالا خریداری می کرد، اما با وقوع جنگ، پکن ناچار شــد بــه قیمت بالای نفت ایران تن 

دهد که شــانه به شــانه قیمت نفت برنت پیش می رود. بر اساس گزارش اویل 
پرایس، قیمت انواع نفت ایران بیش از چهار درصد افزایش داشته است. بر این 
 اســاس ، قیمت هر بشکه نفت ســبک ایران برای تحویل در منطقه شمال غربی 
اروپا به ۹۲.۷۹ دلار رسیده است. نفت سنگین ایران و نفت فروزان نیز به ترتیب 
با قیمت های ۹۰.۸۹ و ۹۱.۱۴ دلار در این منطقه معامله شــدند. بالاترین قیمت 
نفت ایران مربوط به بندر سیدی کریر مصر است که قیمت هر بشکه نفت سبک 
ایران در این منطقه ۹۴.۰۴ دلار قیمت خورده اســت. نفت ســنگین ایران در این 
منطقه ۹۱.۸۹ دلار و نفت فروزان ۹۲.۱۴ دلار در هر بشکه اعلام شده است. پیش 
از جنگ یعنی در ۹ اسفند، ایران روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت با متوسط 
قیمت ۶۵ دلار به ازای هر بشکه صادر می کرد که معادل درآمد روزانه  در حدود 
صد میلیون دلار بود. اما در ۴۰ روز اخیر و هم زمان با افزایش قیمت ها تا ســطح 
۹۵ دلار برای هر بشکه، درآمد روزانه صادرات نفت ایران به حدود ۱۴۵ میلیون 
دلار رسیده است. این به معنای افزایش روزانه ۴۵  میلیون دلاری در درآمدهای 
نفتی اســت؛ رقمی که در مقیاس ۴۰ روزه، به افزایشی در حدود ۱.۸  میلیارد دلار 
بالغ می شــود. همچنین مؤسســه تحلیلی آمریکایی کوبیســی لتر گزارش داده 
است که درآمدهای روزانه نفتی ایران در مقایسه با ماه گذشته، ۲۵ میلیون دلار 

افزایش یافته و به رقم ۱۳۹ میلیون دلار در روز رسیده است.
در همین زمینه، اقتصادنیوز نوشــت که تریتا پارســی، تحلیلگر سیاسی و 
بنیان گذار مؤسسه کوئینسی، در صفحه شخصی خود قید کرده است: «جنگ 
ترامپ و اســرائیل عملا به کاهش تحریم ها علیه ایران منجر شده است. این 
یعنی ایران انگیزه کمتری برای پایــان دادن به جنگ دارد، مگر اینکه توافقی 
حاصل شود که به  طور رسمی شامل رفع تحریم ها باشد». او در ادامه توضیح 
داده اســت: «پیش از جنگ، ایران حدودا نزدیک به ۱.۱ میلیون بشکه نفت در 
روز صادر می کرد و آن را با قیمت ۶۵ دلار به  ازای هر بشــکه، با کسر ۱۸ دلار 
تخفیف (یعنی حــدود ۴۷ دلار) می فروخت. امروز، ایران روزانه ۱.۵ میلیون 
بشکه صادر می کند و آن را با قیمت ۱۱۰ دلار و تنها با دو تا چهار دلار تخفیف 

می فروشد».

  برگ برنده ایران؛ جنگ یا مذاکره؟
این گزارش ها ســبب شــد آمریکا اعلام کند کــه محاصره دریایی ایران را سفت و ســخت اجرا 
می کنــد؛ موضوعی کــه ایران با آن مخالفت کرده و شــرط حضور در مذاکــرات را رفع محاصره 
دریایی اعلام کرده اســت. با این حال با پایان آتش بس دوهفته ای در روز گذشته و غیبت ایران در 
دوره دوم مذاکرات در اســلام آباد پاکســتان، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد که 
آتش بس برای ادامه مذاکرات تمدید می شود و البته محاصره دریایی برداشته نمی شود؛ محاصره 
دریایی که از ســوی وزارت انرژی آمریکا «خشــم اقتصادی» توصیف شد و معادلی برای عملیات 
نظامی آمریکا یا «خشــم حماسی» به حساب می آید. از آن سو ادامه جنگ نظامی آمریکا با ایران 
با یک مانع قانونی مواجه است؛ مطابق قانون آمریکا موسوم به قانون «اختیارات جنگی ۱۹۷۳»، 
رئیس جمهــوری بــدون مجوز کنگره تنهــا ۶۰ روز می تواند در جنگ با یک کشــور بماند و پس از 
آن بــرای ادامه جنگ نیاز اســت که مجوز جنــگ را از کنگره دریافت کرده یــا ثابت کند که برای 
خروج منظم نیرو های آمریکا از منطقه به زمان بیشتری نیاز دارد. با این حال رسانه های آمریکایی 
می نویســند که ترامپ می تواند این قانون را دور بزند. خبرآنلاین با استناد به این گزارش ها نوشته 
اســت که «کارشناسان می گویند اگر قبل از اول ماه می  صلحی برقرار نشود، ترامپ باید از بین دو 
گزینه یکی را انتخاب کند. او می تواند به ارتش دســتور دهد که به جنگ ادامه دهد؛ که این قانون 
را نقض می کند و او را تحت فشــار بیشــتری قرار می دهد و دموکرات ها و رقبا با صدای بلندتری او 

را سرزنش می کنند.
یا می تواند نیروهای آمریکایی را از خلیج فارس فرا بخواند و ایران را به پیروزی واقعی و اخلاقی 
برســاند، اگرچه احتمالا تبلیغات کاخ ســفید در آن زمان برای بازتعریف عقب نشینی به عنوان «کار 
خوب انجام شــده» شروع خواهد شد». خبرآنلاین در ادامه نوشته است: «با این حال، آنچه احتمالا 
اتفاق می افتد، این است که ترامپ به دنبال مجوز استفاده از نیروی نظامی خواهد بود، قانونی که 
 AUMF در ســپتامبر ۲۰۰۱، چند روز پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، لازم الاجرا شد. اگر مجوز
(قانون اختیارات جنگی) اعطا شــود، به این معنی است که ترامپ می تواند عملیات نظامی ایالات 
متحده را بدون تاریخ پایان ادامه دهد». اما ســناریوی دیگر آن است که جنگ با ایران متوقف شود 

اما محاصره دریایی به عنوان «ابزار اعمال تحریم» علیه ایران ادامه داشته باشد.
حمید حســینی، دبیر اتحادیه فراورده های نفتی و کارشناس انرژی، به «شرق» می گوید که ایران 
باید قبل از آنکه دیر شود، از برگه تنگه هرمز و بازار نفت برای چانه زنی در مذاکرات استفاده کند و 
نباید در استفاده از این برگه تا زمان تضعیف تاب آوری کشور تعلل کند و فرصت را از دست بدهد.
او توضیــح می دهــد که درحال حاضر ایران ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون بشــکه نفــت روی آب دارد که 
خــارج از آب هــای خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد. به گفته حســینی ایــن میزان نفت روی 
آب، معادل ســه ماه صادرات نفت کشور اســت و باعث افزایش تاب آوری صادرات نفتی کشور از 
محاصره دریایی می شــود. به جز این رویترز نوشته اســت که در صورت محاصره دریایی ایران، این 
کشــور می تواند تا دو ماه بدون صادرات و کاهش تولید، نفتکش های خود را پر کند اما از ماه سوم 

به بعد، میزان تولید روزانه نفت ایران ۵۰۰ هزار بشکه کاهش خواهد داشت.
در همین زمینه، حســینی تأکید می کند که ایران می تواند واردات کالاهای اساسی و صادرات را 
از مرزهــای زمینی ادامه دهد اما برای صادرات نفــت، گاز، متانول و برخی فراورده هایی که نیاز به 

مخازن نفتکش ها دارند، ناچار به صادرات دریایی است.
او در ادامه توضیح می دهد: ادامه محاصره دریایی کشــور می تواند به افزایش هزینه واردات و 
صادرات و تورم بیشــتر منجر شــود و نارضایتی ایجاد کند، درحالی که جنگ نظامی می تواند مردم 
را در حمایت از کشــور و حاکمیت متحد کند. از آن ســو ادامه جنگ علاوه بر اینکه می تواند برای 
بازار نفت و گاز و اقتصاد جهان هزینه ایجاد کند، برای اقتصاد کشــور هم هزینه ســنگین به دنبال 
خواهد داشــت و مصداق آن آسیب هایی اســت که جنگ به زیرساخت های اقتصادی کشور ایجاد 
کرده اســت. بنابراین من تصور می کنم بهترین راه این است که ایران هم اکنون از برگه تنگه هرمز و 
بازار نفت استفاده کند و در مذاکرات چانه زنی کند؛ چراکه با تداوم جنگ و کاهش تاب آوری اقتصاد 

کشور، ممکن است همین برگه هم برای چانه زنی از دست برود.
به گفته حســینی چنانچه تولید نفت ایران کاهش پیدا کند و چاه های در مدار مســدود شــوند، 

بازگرداندن آنها به چرخه تولید بسیار دشوار است و نیاز به سرمایه گذاری درخور توجهی دارد.
این کارشناس توضیح می دهد که برگرداندن تولید یک بشکه نفت حدود چهار تا پنج هزار دلار 
هزینه دارد و تولید نفت ایران در زمان امضای برجام به چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز 
رسیده بود، اما با تحریم نفت ایران و کاهش ظرفیت تولید نفت، هم اکنون تولید نفت ایران به ۳.۵ 
میلیون بشکه در روز رســیده و در تمام سال های تحریم کشور نتوانسته است تولید از دست رفته را 
احیا کند. این در حالی اســت که جنگ خسارات وســیعی به زیرساخت های کشور رسانده  و دولت 

میزان خسارت جنگ را حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
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راهبردهای عبور صنعت خودرو از وضعیت اضطرار
ضرورت بازنگری در حکمرانی و تقویت 

نقش بخش خصوصی

امیرحسن کاکایی


